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7 ادب و هنر پنج شنبه 27 آبان 1400
12 ربیع الثانی 1443.شماره 20804

ادبی

30 آبان؛برگزاری یازدهمین 
پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت

ــه مــنــاســبــت  ــ ب
هفته‌ کــتــاب و 
 ، نی ا ب‎خو کتا
ــن  ــی ــم ــازده »ی
ــت  ــ ــداش ــ ــاس ــ پ
ادبیات جهاد و 
مقاومت« همراه 
با انتشار تقریظ 
ــر انــقــاب  ــب ره
اســــامــــی بــر 
کتاب »تنها گریه کن« از سوی مؤسسه‌ پژوهشی-
شد.  خواهد  برگزار  اسلامی  انقلاب  فرهنگی 
به گــزارش ایسنا ، ایــن مراسم روز یک‎شنبه ۳۰ 
آبان‌ماه، با حضور جمعی از خانواده‌های معظم 
شهدا، پیش‌کسوتان جهاد و مقاومت و فعالان 
ــات و هنر دفـــاع مــقــدس، بــا رعایت  ــی حـــوزه‌ ادب
می‌شود.  برگزار  بهداشتی  دستورالعمل‌های 
همزمان با این مراسم، آیین ملی تجلیل از مادران 
شهدا و تقدیر از نویسندگان کتاب‌های مرتبط با 
دفاع مقدس در مراکز استان‌ها برگزار خواهد شد. 
کتاب »تنها گریه کن«، روایت زندگی خانم اشرف 
سادات منتظری، مادر شهید محمد معماریان در 
دوران مبارزات انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و 
پس از آن است که به قلم خانم اکرم اسلامی تدوین 
و توسط انتشارات حماسه یاران منتشر شده است. 

آغاز طرح پاییزۀ کتاب از 29 آبان

ــزۀ  ــی ــای ــرح پ ــ طـ
کتاب 1400 با 
مشارکت 966 
کتاب‌فروشی از 
29 آبــان‎مــاه در 
ــر کشور  ــراس س
آغاز می‎شود و تا 
سوم آذرماه ادامه 
داشت.  خواهد 
بـــــه گـــــــزارش 
ایرنا، از مجموع ۹۶۶ کتاب‎فروشی عضو طرح، 
۷۳۷ کتاب‎فروشی در مراکز استان‎ها و ۲۲۹ 
کتاب‎فروشی در دیگر شهرهای استان‎ها هستند. 
بیشترین مشارکت کتاب‎فروشی‌ها در طرح پاییزه 
کتاب ۱۴۰۰ به استان‌های تــهــران، خراسان 
رضوی و اصفهان به ترتیب با ۱۴۵، ۱۱۷ و ۹۴ 

کتاب‎فروشی تعلق دارد. 

موسیقی

آرزو دارند لباس مدافعان حرم را هم بشویند
 فاطمه‌سادات میرعالی، نویسنده کتاب »حوض خون« در گفت‌وگو با خراسان

 از چگونگی جمع‌آوری 64 خاطره ناگفته از بانوانی می‎گوید که در دوران دفاع مقدس لباس رزمندگان را می‌شستند

این افراد، در آن بازه‌ای که کار 
می‌کردند، خیلی کار سختی 

داشتند و ریه‌هایشان هنوز درگیر 
است و از بس با مواد شوینده و آب 

سرد و لباس‌های شیمیایی سر و کار 
داشته‌اند، دست‌هایشان زخم دارد. 
اوایل با احتیاط صحبت می‌کردند و 
نمی‌گذاشتند عکس بگیرم. بعد که 

می‌رفتم جلوتر، می‌دیدم آن‌ها با وجود 
سختی‎ای که کشیده‌اند، آن‌قدر از 
این کار لذت برده‌اند و با شور و حال 

این کار را انجام می‌داده‌اند که به من 
می‌گفتند اگر راست می‌گویی و برای 
نظام جمهوری اسلامی کار می‌کنی، 

کاری کن ما به سوریه برویم و لباس 
مدافعان حرم را بشوییم

ادای دین کیهان کلهر به نیشابور 

ــوم موسیقی  ــب جــدیــدتــریــن آل
ــوازنــدگــی کیهان کلهر با  ــا ن ب
عــنــوان فــارســی »آبــی همچون 
شــب فـــیـــروزه‌ای« در دسترس 
قرار  جهان  موسیقی‌دوستان 
گرفت. به گــزارش ایلنا، کیهان 
کلهر، نوازنده کمانچه، در این 
آلبوم با هنرمندانی چون ساندیپ 

داس، نوازنده طبلا، کارن اوزونیان، نوازنده 
ویولن‎سل، سمفونی بریجپورت گریتر و اریک 
جاکوبسن همکاری کــرده است.این آلبوم 

شامل ۸ قطعه است و تک‌آهنگ 
»آبی همچون شب فیروزه‌ای« نیز 
در آن جای دارد که توسط کیهان 
کلهر با تنظیم مایکل آتیکنسون 
ساخته شــده‌اســت. ایــن آهنگ 
ادای احترامی است به یکی از 
شهرهای در امتداد جاده ابریشم، 
یعنی نیشابور که تاریخچه مهمی 
از فرهنگ ایــران را در دل خود دارد. نسخه 
فیزیکی و مجازی آلبوم »آبــی همچون شب 

فیروزه‌ای« در سایت آمازون قابل خرید است.

آلبوم علی صادقی در راه است

اولین آلبوم مشترک علی صادقی 
و علی امیرشاهی منتشر خواهد 
شد. تصمیماتی درباره رونمایی از 
آلبوم و عرضه‌های اینترنتی گرفته 
شده است که به زودی جزئیات 
و زمــان انتشار آن اعــام خواهد 
ــه گـــزارش موسیقی ما،  شــد. ب
بهنام ناصری، مدیربرنامه‌های 

علی صادقی و علی امیرشاهی درایــن‎بــاره 
گفت: »بــراســاس برنامه‌ریزی‌ها، تصمیم به 
اجرای پروژه‌ای گرفته شد که در قالب یک اثر 
بی‌کلام پیش روی مخاطبان قرار گیرد. این 

آلبوم دربرگیرنده فصل جدیدی 
از فعالیت‌های علی صادقی در 
مقام  در  امیرشاهی  علی  کنار 
آهنگ‏ساز و تنظیم‌کننده است و 
این دو هنرمند امیدوار هستند که 
این آلبوم مورد توجه مخاطبان قرار 
گیرد«. علی امیرشاهی نیز درباره 
ــام کرد:  جزئیات ایــن پــروژه اع
»هدف اصلی این گروه، تلفیق فضاهای شرقی 
و سازهای زنده با موسیقی الکترونیک است تا 
مخاطبان خود را در فضایی جدید و جذاب شامل 

موسیقی، تصویر و سازهای زنده قرار دهند«.

فجیع:  این واژه در عربی به کار نرفته است و 
فارسی‎زبانان آن را ظاهراً از روی واژۀ فجیعه به 
معنای »مصیبت، بلای بزرگ« ساخته‌اند. در 
فارسی واژه‌های بسیاری هست که می‌توان به 
جای این واژه به کار برد؛ مانند جانگداز، جانسوز، 

رقت‌آور، رقت‌بار، دردناک و... .
کوشک: حرف پایانی این واژه »ک« است و نه 
»گ«. غالباً آن را به صورت کوشگ می‌نویسند 

که غلط است.
میلیارد:این واژه از زبــان فرانسوی گرفته 
شده است و در تداول فارسی‌زبانان غالباً آن 

را ملیارد تلفظ می‌کنند و گاهی نیز به همین 
صورت می‌نویسند. بهتر است که به صورت 
میلیارد نوشته و خوانده شــود تا به اصــل آن 

نزدیک‌تر باشد.
تــبــانــی:بــه مــعــنــای »هــمــدســتــی پــنــهــان« از 
ساخته‌های فــارســی‌زبــانــان اســت و در لغت 
عرب نیامده است. اما چون در متون یک قرن 
اخیر فراوان به کار رفته و در زبان مردم نیز رایج 

شده‌است، باید کاربرد آن را جایز دانست.
 برگرفته از کتاب »غلط ننویسیم« 
تألیف ابوالحسن نجفی

غلط ننویسیم 

الهه آرانیان- »زیر نور لامپ حوض‌های پر از خون 
را دیدم. هر روز آن صحنه‌ها را می‌دیدم. ولی آن 
‌بار، توی تاریکی و سکوت شب، خیلی عجیب و 
دردناک بود. سرخی خون زیر نور لامپ برق می‌زد. 
نمی‌خواستم باورش کنم. چندبار چشم‌هایم را باز 
و بسته کردم. به‌جای آب تلألؤ خون را می‌دیدم. 
جگرم سوخت. دیدم ننه‌غلام و زهرا هم مثل من 
روی حوض خون ماتشان بــرده«. این‌ سطرهای 
ــت‌ زنان  تأثیرگذار از کتاب »حــوض خــون؛ روای
اندیمشک از رخت‎شویی در دفاع مقدس« است؛ 
کتابی که این روزها نامش، به دلیل موضوع بکر و 
تازه‌ای که دارد، حسابی سر زبان‌ها افتاده و چندی 
پیش، رهبر معظم انقلاب هم در دیــدار عوامل 
برگزاری کنگره شهدای زنجان از آن تمجید کردند 
و در بخشی از سخنانشان گفتند: »من اخیراً یک 
کتابی خواندم به نام »حوض خون«. البتّه من در 
اهواز دیده بودم؛ خودم مشاهده کردم آن‌جایی 
را که لباس‌های خونی رزمندگان را و ملحفه‌های 
خونی بیمارستان‌ها و رزمندگان را می‌شستند؛ 
این کتاب تفصیل این چیزها را نوشته؛ انسان 
واقعاً حیرت می‌کند؛ انسان شرمنده می‌شود 
در مقابل این همه خدمتی که این بانوان انجام 
دادند در طول چند سال و چه زحماتی را متحمّل 
شدند؛ این‌ها چیزهایی است که قابل ذکرکردن 
است«. فاطمه سادات میرعالی با همکاری هفت 
پژوهشگر، 64 روایت از زنان شهرستان اندیمشک 
را که در سال‌های دفاع مقدس لباس رزمندگان را 
می‌شستند، به نگارش درآورده‌است. این کتاب که 
فروردین ماه امسال منتشر شد، حالا به چاپ سوم 
رسیده‌است. در ادامه گفت‌وگوی ما را با فاطمه 
سادات میرعالی، نویسنده کتاب »حوض خون« 

می‌خوانید. 
ــراغ مــوضــوع  ــه سـ ــه ب ــد ک ــه ش چ 	

رخت‌شویی در دفاع مقدس رفتید؟
ــدر در دفاع  شهرهایی مثل اندیمشک که آن‎ق
مقدس و ادبیات دفــاع مقدس دیــده نشده‌اند، 
موضوعات بکری دارند. اولش هدف ما این نبود 
که برویم زنان رخت‌شوی دفاع مقدس را پیدا کنیم، 
قرار بود نقش اندیمشک در انقلاب و دفاع مقدس 
را کار کنیم. بعد در تحقیقات میدانی‌ای که انجام 
دادیــم، در همان روزها و هفته‌های اول، متوجه 
شدیم موضوعات بکر و کارنشده‌ای از جمله همین 

موضوع رخت‎شویی وجود دارد. جست‌وجو کردیم 
و فهمیدیم تابه‎حال درباره‌اش کار نشده‌است.

از مراحل گردآوری این 64 روایت  	
و چالش‌هایی که بر سر راهتان بود، بگویید.

یکی از چالش‌های ما ایــن بــود که مثلًا فلان 
خانم را در زمان جنگ همه به اسم »ننه‎غلام« 
می‌شناختند و وقتی بعد از سال‌ها به آن محله‌ها 
می‌گرفتیم،  را  »ننه‎غلام«  ــراغ  س و  می‌رفتیم 
خیلی‌ها نمی‌شناختند. این پیداکردن آدم‌ها 
که بعضی‌هایشان حتی به شهرهای دیگر رفته 
بودند، سخت بود. ما یک گروه 6 ،7 نفره بودیم که 
در رصدهای میدانی این افراد را پیدا می‌کردیم 
و همکاران محقق هرکدام را که می‌یافتند، به 
من وصــل می‌کردند و بعد من با آن‌هــا ارتباط 
می‌گرفتم و آن ارتباط گرفتن‌ها و راضی‏کردنشان 
به مصاحبه خیلی سخت بود. یادم هست بعضی 
مدت‌ها  و  محله‌شان  مسجد  می‌رفتم  وقت‌ها 
رفت‌وآمد می‌کردم تا من را بشناسند. می‌رفتم 
در محله‌شان یا مصلا می‌نشستم و می‌گفتم ببین 
من همان هستم که در مصلا بودم و... . می‌رفتم 

جلسات قرآن‌شان و می‌گفتند آمده‌ای قرآن یاد 
بگیری؟ بعضی‌هایشان هم به من می‌گفتند: نکند 
می‌خواهی خاطرات ما را بگیری و علیه انقلاب و 
برای شبکه‌های خارجی استفاده کنی! این افراد، 
در آن بازه‌ای که کار می‌کردند، خیلی کار سختی 
داشتند و ریه‌هایشان هنوز درگیر است و از بس با 
مواد شوینده و آب سرد و لباس‌های شیمیایی سر 
و کار داشته‌اند، دست‌هایشان زخم دارد. اوایل 
با احتیاط صحبت می‌کردند و نمی‌گذاشتند 
عکس بگیرم. بعد که می‌رفتم جلوتر، می‌دیدم 
آن‌ها با وجود سختی‎ای که کشیده‌اند، آن‌قدر 
از این کار لذت برده‌اند و با شور و حال این کار را 
انجام می‌داده‌اند که به من می‌گفتند اگر راست 
می‌گویی و بــرای نظام جمهوری اسلامی کار 
می‌کنی، کاری کن ما به سوریه برویم و لباس 

مدافعان حرم را بشوییم.
نحوۀ همکاری‌تان با پژوهشگران  	

این کتاب چگونه بود؟
ــران یــک مــصــاحــبــه اولــیــه ضبط  ــگ ــش ــژوه پ
می‌کردند و به من می‌دادند. من مصاحبه را 
پیاده می‌کردم و دوباره یک‎سری سؤالات 

طرح می‌کردم و خودم می‌رفتم سر وقت آن 
آدم‌ها؛ چون می‌خواستم از نزدیک ببینمشان 
و درنهایت با هر 64 نفر ملاقات و یک دور دیگر 
صحبت کردم. بعد از تبدیل مصاحبه‌ها به متن، 
اگر  و  می‌خواندم  برایشان  تک‎تک  می‌بردم 
خاطرات جدیدی یادشان می‌آمد یا اصلاحاتی 
داشتند، اضافه می‌کردم. حتی روی واژه‌ها 
حساس بودند که همان چیزی را که گفته‌اند، 
ثبت شود و این کار این مزیت را داشت که من 
جرئت تخیل‌پردازی نداشته باشم. من فقط 
حلقه‌های وصل کلام را بالا و پایین می‌کردم 
یا اول روایت یک گره‌افکنی می‌گذاشتم. تمام 

محتوا روایت خود این خانم‌هاست.
»حوض  انقلاب  رهبر  این‌که  از  	

خون« را تحسین کردند، چه حسی دارید؟
ــن بــانــوان  مــن خیلی خوشحالم از ایــن‌کــه ای
با مجاهدت‌های خالصانه‌شان دیــده شدند. 
با خودشان هم که حــرف مــی‌زدم، می‌گفتند 
آقــا می‌دانند جمهوری  الحمدلله که حضرت 
ــی دارد. ایــن  ــای ــازه ــرب اســـامـــی  چــنــیــن س
خانم‌ها درگمنامی کارشان را کردند و دقیقاً 
عین رزمــنــده‌ای که در خط مقدم 
بوده‌است، آن‌ها هم زیر موشک‎باران 
و بــمــبــاران انــدیــمــشــک، در خط 
مقدم کار می‌کرده‌اند. آن‌ها فقط 
لباس رزمنده‌ها را نمی‌شستند؛ به 
بیمارستان می‌رفتند و سر و صورت 
ــان را تمیز مــی‌کــردنــد؛  ــروح ــج م
راهـــروهـــا را تـــی مــی‌کــشــیــدنــد؛ 
کمپوت و شربت درست می‌کردند‌ 
و برای رزمنده‌ها می‌بردند. برای 
رزمنده‌هایی که به ایستگاه راه‌آهن 
اندیمشک می‌آمدند،‌ نــان و غذا 
می‌پختند‌ و تلفن‌ در اختیارشان 
خانواده‌شان  با  تا  می‌گذاشتند 
تماس بگیرند. با رزمنده‌ها عین 
بچه خودشان رفتار و آن‌ها را تر و 
خشک می‌کردند. در جلسه‌های 
قرآن‏شان صندوقی می‌گذاشتند 
ــول جمع مــی‌کــردنــد و تشت  و پ
ــده بـــرای  ــن ــوی و دســتــکــش و ش
رخت‎شویی می‌خریدند تا لَنگِ 

این نمانند که بارِ کمک‌ها از تهران و دیگر شهرها 
برسد.

ــد به  در آینده بــاز هم قصد داری 	
سراغ چنین موضوعاتِ بکری در حوزه دفاع 

مقدس بروید؟
موضوعات بکر و دست‌نخورده‌ای در دفاع مقدس 
داریم که هر کدام می‌توانند پایه و اساس محتوایی 
عالی برای محصولات رسانه‌ای باشد. موضوعی 
هم که  اکنون روی آن کار می‌کنم، موضوع تازه و 

بکری است. 


